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شــهرزاد همتی: مردم ایــران در حــال تجربه کردن 
شرایط متفاوتی هستند؛ شــرایطی که از آبان ۱۳۹۶ 
آغاز شــد و تا امروز و در آســتانه تحویــل دولت از 
سوی حســن روحانی به ابراهیم رئیســی ادامه دارد. 
انتخاباتــی   با ردصلاحیت های گســترده نامزدانی که 
خودشــان از زمامداران دولتی محسوب می شوند، بر 
بی تفاوتی های پیش بینی شــده درباره مشارکت نکردن 
مردم در انتخابات مهر تأیید زد. در این دو سال اخیر، 
بارها درباره ناامیدی و از  بین رفتن ســرمایه اجتماعی 
در بین مردم ایران صحبت شــده است. عده ای از آن 
به عنوان اضمحلال جامعه ایرانی نام می برند و عده ای 
دیگر شــرایط را بحرانــی می بینند. امــا دکتر مقصود 
فراســتخواه، استاد جامعه شناســی و پژوهشگر، نگاه 
دیگری به وضعیت امید در ایران دارد. فراستخواه در 
گفت وگویی که پیش روی شماست، بیان می کند مردم 
ایران ذاتا امیدوار هستند و حتی امروز، در شرایطی که 
نیاز به تفسیر و توضیح درباره اش نیست، شعله امید را 

روشن نگه داشته اند.

 آقای فراســتخواه، حــدودا ۴۰ روز دیگر آقای  �
رئیســی دولت را تحویل خواهند گرفت و رســما 
به عنوان رئیس جمهوری کارشان را آغاز می کنند. در 
وضعیت فعلی و با توجه به گذشته نه چندان دوری 
که ایرانیــان تجربه کرده اند (از آبــان ۹۸ تاکنون) 
شــرایط کنونی کشــور را از نظر امیدواری به آینده 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 متأســفانه امید در ایران شبیه به شعله های لرزان 
در شــب توفانی یک بیابان شده اســت. آمارها نشان 
می دهــد نــرخ مشــارکت در انتخابــات از ۵۰ درصد 
هم کمتر بوده. برای کشــوری کــه روال های متعارف 
جامعــه سیاســی اش بالا بــوده و نرخ مشــارکت در 
انتخاباتــش در ایــن چند دهه بــه ۶۰، ۷۰ و حتی ۸۰ 
درصد هم می رســیده، این نرخ مشــارکت کمتر از ۵۰ 
درصد نگران کننده اســت. اگــر آرای باطله را هم در 
نظر بگیریم، میزان شــرکت کنندگان واقعی انتخابات 
اخیر بســیار کمتر خواهد شــد. به نظر من شکاف ها، 
ناراحتی هــا، نارضایتی ها و زخم های کهنه، در جامعه 
وجود داشــت کــه باوجود همه مداخــلات، خودش 
را نشــان داد. کافی اســت به ســرفصل برخی از این 
جراحت های اجتماعی توجه کنیــم؛ مثلا در اقتصاد، 
رکود تورمی ناشــی از تحریم، بی کاری، کاهش ارزش 
پول ملی، قــدرت خرید مــردم، اختلاف های فاحش 
طبقاتی، فقر گســترده در کنار گروه هــای برخوردار از 
رانت را ببنییم؛ در سیاســت، حذف   داوطلبان شرکت 
در نامــزدی انتخابات ریاســت جمهوری که یک نوع 
پاشــیدن نمک بر زخم مردم و تمام مشکلات گذشته 
بود و در کنــارش رفتارهای صورت گرفته با معترضان 
دی ۹۸ و آبــان ۹۶ را بایــد در نظر بگیریم.  در ســطح 
تعاملات بین المللی، ماجراجویی ها و ادبیات سیاسی 
غیرتعاملــی، عملا دیپلماســی   عرفی ایــران را از کار 
انداخت و ســبب بسیاری از مشکلات از  جمله تحریم 
شد. در سطح اجتماعی، پدران و مادران ایرانی نگران 
بچه هایشان هستند. بســیاری از جوانان تصور چندان 
روشنی از آینده نمی توانند در کشورشان داشته باشند 
و به فکر مهاجرت هســتند و  یک عده هم ســرخورده 
می شــوند. در ســطح فرهنگی، به نگرانی از نداشتن 
اینترنت آسان و آزادی های تنوعات سبک زندگی توجه 
کنیــم. در گروه های مختلف اجتماعی زنان، دختران و 
پسران نگرانی هایی وجود دارد. کسانی که نگاه دیگری 
هم دارند، برای زندگی آزاد با این باورها و برخورداری 
از همه حقوق شهروندی نگرانی هایی مختص به خود 
را دارند. درباره مسائل اقلیمی هم که نگرانی هایی از 
قبیل کمبود آب وجود دارد و در چنین شــرایطی حالا 
بیمــاری کرونا را هــم در نظر بگیرید. همــه اینها به 

کم نور شدن امید اجتماعی دامن  زده است.
با همه این بار ســنگین جامعــه ایرانی، بنده گمان 
می کنــم همچنان مدل غالب امیــد در ایران، ناامیدی 
نیست بلکه «در نومیدی بسی امید» است. امید ایرانی 
دریغا، امیدی پررنج و پرتنش همراه با انواع نگرانی ها 
بوده و هست. با گذر از این لحظه انتخاباتی ، همچنان 
به نظرم ســه جریان «در نومیدی بسی امید» در ایران 
داریم؛ نخســت، امیــد به تغییرات اساســی عرفی در 
ایــران. بخش مهمی از گروه هــای اجتماعی ایران به 
امید تغییرات اساسی در آینده در این انتخابات شرکت 
نکردنــد یا رأی باطله دادنــد. دوم، امید به اصلاحات 
دولتی؛ بخشــی از جامعه هم که شرکت نکردند یا به 
آقای همتی رأی دادند یا رأی باطله داشتند، همچنان 
فکر می کنند باید اصلاحاتی عقلانی در دولت و نحوه 
اداره   کشور و تعامل واقع گرایانه با دنیا صورت بگیرد 
و امیدوارند اصلاحات از دولت صورت بگیرد. ســوم، 
امید به کنترل دولتی، انقلابــی و ایدئولوژیک اوضاع. 
ما نیازمند گفت وگوی صلح آمیز، اخلاقی و آزادمنشانه 
این سه نوع امید برای آینده ایران هستیم. پس جامعه 
ایرانی یک جامعه ورشکســته به تقصیر و سرخورده و 
ناامید چنان که برخی تصویر می کنند، نیست؛ جامعه 
زنده متکثری اســت. سه جریان امید در ایران هست و 
هر کدام مابازای جمعیتی و دموگرافیک دارد؛ هرکدام 

گروه ها و نیروهای اجتماعی خاص خود را دارند.
آنچه می خواهم عرض کنم، خطای بزرگی اســت 
که هر ســه جریــان امید در معرضش هســتند و باید 
مراقب خطای اســتراتژیک خویش باشــند. در جریان 
نخســت امید، یعنی امید به تغییرات اساســی عرفی 
در ایــران و امیــد بــه تحول خواهــی، تجدد خواهی، 
دموکراسی خواهی و آزادی خواهی، خطایی که ممکن 
است اتفاق بیفتد، این است که فکر کنیم همه کسانی 
که چنین امیدی دارند و تغییرات اساسی می خواهند، 

قائل به براندازی و رادیکالیســم سیاســی هستند. این 
فکر خطاســت. بخش بزرگی از کســانی که تغییرات 
اساسی می خواهند که من هم جزء آنها هستم، اتفاقا 
لزوما امید را فقط از مســیر سیاست دنبال نمی کنیم، 
بلکه ما امید صلح آمیــز، اخلاقی، معرفتی، اجتماعی 

و گفت وگویی خود را از مسیر جامعه دنبال می کنیم.
یعنی از تعارف کم می کنیــم و بر مبلغ می افزاییم. 
بایــد ســازمان های اجتماعــی را تقویت کنیــم تا وزن 
جامعــه در مقابــل وزن دولت بیشــتر شــود؛ از طرف 
نهادهــای اجتماعــی و صنفی کــه ایجاد می شــود، 
ســازمان های مردم نهــاد، نهادهای مدنی، آموزشــی، 
اقتصــادی و عام المنفعه، انــواع و اقســام ارتباطات، 
دوستی ها، همسایگی ها، نهادهای محلی، نهادهایی در 
متــن خود حیات و زندگی اقــوام مختلف ایرانی. برای 
اینکه جامعه قد بکشد و بتواند از حقوقش خوب دفاع 
کند و تغییرات اساســی بلند مدت ایرانی را سامان دهد 
و به خواسته هایش بهتر برســد، لازم است قوی شود. 
نباید فکر کنیم زورمان را باید یک شبه در سیاست بزنیم. 
سیاست هرچند مهم است، اما در کنارش امر اجتماعی، 
ارتباطــات، اقتصادی، ســازمان اجتماعــی و بنیه های 
اخلاقــی، حرفه ای و صنفی و فکری و فرهنگی جامعه 
مهم  تر است. ما به نقد باورها،  نقد ایدئولوژی و سنت ها 
و نقد شــابلون های رفتاری و عــادات خلق وخویی مان 
نیاز داریــم. اینها همه جزئی از همــان طرح تغییرات 
اساسی است. بنده به این تغییرات قائل هستم و با این 
امید هم هست که با چندین انتخابات از این نوع، چه از 
آن ســو و چه از این سو، کوچک ترین خدشه ای به امید 
ایرانی من وارد نمی شــود. نگران می شوم، ولی ناامید 
نمی شــوم. پی جویی امیدهایمان مشــکل هم بشــود، 
امیدمان بر باد نمی رود؛ چون ریشــه اخلاقی، معرفتی 
و تمدنــی دارد. همچنــان معتقــدم طــرح تغییرات 
اساســی در ایران را باید صلح آمیز، اخلاقی، اساســی و 
به طور خیلی مؤثــر در بدنه اصلی جامعه و بنیان های 
فکری، اخلاقــی، تربیتــی، رفتاری، اجتماعــی، مدنی، 
محلی، حرفــه ای و آکادمیک، صنفی و ســمنی دنبال 
کرد. تجربه زیســته من علاوه بر مطالعاتم در ســال ها 
به روشــنی نشــان می دهند ایرانیان پیر و جوان و زن و 
مرد آزاده ای که برای مادر سرپرســت خانوار و کودکان 
کار و بیمــاران صعب العــلاج و گروه های آســیب پذیر 
تلاش می کنند، برای بهتر کردن وضعیت اقلیمشان کار 
می کنند، همواره امیدوار هستند و از این و آن انتخابات 
خیلی به وزن امیدشان افزوده یا از آن کاسته نمی شود. 
وقتی شــما به عنوان یک خبرنگار حرفه ای یک گزارش 
خوب خبری شرافتمندانه، صادقانه و امانتدارانه تولید 
می کنید، این برای شــما بازخورد بدنی، روا ن شــناختی، 
هیجانی، عاطفی، معرفتی، اخلاقی و اجتماعی دارد و 

مدام امیدوار می شوید.
اما خطایی که در امید دوم یعنی امید به اصلاحات 
دولتی کمین کرده، این است که برخی گمان کنند این 
اصلاح طلبی دولتی در ســرقفلی آقایان اصلاح طلبان 
خاصی است و هر سازی بزنند جامعه باید با آن برقصد 
که این طور نیســت! همان طورکه براندازان نباید امید 
به تغییرات اساســی را جزء حســاب کاربری خودشان 
بدانند، امید به اصلاح طلبــی دولتی نیز لزوما امید به 
حزب، جریان و شخصیتی خاص نیست. اصلاح طلبی 
دولتــی یک خواســت عقلانــی، بومــی و صلح آمیز 
اجتماعی در روح ســازگار ایرانی است. چیزی که من 
در مباحثی به عنوان کنشگران مرزی در تاریخ ایران کار 
کرده ام، در ایران هرچقدر هم انســداد سیاســی ایجاد 
بکنند، نســل هایی مختلف از اصلاح طلبان دولتی در 
سطوح کارشناســی، مدیران پایه، مدیران میانی، حتی 
مشاوران و مدیرانی در سطوح بالاتر ظهور خواهد کرد 
که به حقوق اجتماعی حسا س تر و منصف تر هستند، 
اهل گفت وگو بوده و سعه صدر دارند، به دیدگاه های 
مختلــف اجــازه عرض انــدام می دهنــد، عقل گرا و 
رئالیست یا پراگماتیست هستند و برنامه های اقتصادی 
عقلانی و دیپلماسی عقلانی با دنیا را واقع بینانه دنبال 
می کنند. ایــن نوعی اصلاح طلبی دولتی اســت و به 
نظــرم در این انتخابــات، داده ها را اگــر تحلیل کنید، 
 بخشی از کســانی که رأی نداده اند و بخشی از کسانی 
که به تنهــا نامزد متفــاوت رأی داده اند، به اشــکال 
مختلف همچنان دنبال این هســتند که شاید از طریق 

اصلاحات دولتی کار ایران به سامان برسد.
اما خطای نوع ســوم امید نیز متوجه کسانی است 
که به طور مشــخص به آقــای رئیســی رأی داده اند؛ 
آنها نوعا امید به کنترل دولتــی و ایدئولوژیک اوضاع 
 دارنــد و فکر می کنند از این طریق نیز کنترل کشــور و 
آرمان های انقلاب حفظ می شــود. خطــای اینان آن 
اســت که خیلی خوش باور باشــند و فکــر بکنند که 
می تواننــد به هر شــکلی این جامعــه را کنترل کنند. 
بخش هــای مهمی از این جامعــه در متن خود واقعا 
تغییر کرده و از دولتمردان خیلی فاصله گرفته است؛ 
جامعه ای نیست که به سادگی کنترل فیزیکی،    سیاسی 
و ایدئولوژیک بشــود. این برای جامعــه ایران پایداری 
ایجاد نمی کند و تعارض ها و شــکاف ها را عمیق تر و 
مزمن تر می کند. این جامعه هم به آشــتی، هم فهمی 
صلح آمیــز و دیگر پذیــر و گفت وگــو و جلب رضایت 

عمومی گروه های مختلف نیاز دارند.
 همان طور که اشاره کردید، تعداد کسانی که رأی  �

ندادند یا رأی باطله به صندوق انداختند، نســبت 
به کســانی که رأی داده بودند، بیشتر بود و تقریبا 
سبد رأی آقای رئیسی نسبت به چهار سال گذشته 
ثابت بود. خیلی ها امیدوار بودند در یک هفته آخر 
انتخابات، همان جرقه ای که در دوم خرداد شاهد 
بودیم و آقای خاتمی توانســتند آن حجم از رأی را 
به دست بیاورند، در این دوره هم به وقوع بپیوندند 

و آقای همتی حماسه سازی کند؛ اما قهر با صندوق 
رأی خیلــی جدی بود. این اتفــاق را می توانیم به 
حســاب همبســتگی مردم بگذاریم؟  آیا می توان 
گفت تغییری در همبســتگی اجتماعی در ایران به 

وجود آمده؟
بلــه، جامعه بــر اثــر تغییراتی که عــرض کردم، 
در بحــران بلوغی اجتماعی اســت؛ مثــلا نمی پذیرد 
و نمی خواهد کســی بــه آنهــا حتی به عنــوان مثلا 
اصلاح طلــب معرفی شــود و اینهــا در دو هفته آخر 
رأی بدهنــد. جریان اول و دوم امید در ایران دنبال امر 
سیاسی معناداری هستند. متأسفانه هم نخبگان حاکم 
و هم حتی بخشی از نخبگان بیرون حاکمیت، از زمان 
این جامعه و از ســطح رشــد جامعه عقب مانده اند. 
نخبــگان جامعه اگر روزی ماشــین این جامعه را هل 
می دادند، الان ماشــین جامعه حرکــت کرده و گاهی 
نخبگان از این ماشــین پس می مانند و باید خودشان 
را برســانند. الان جامعه دیگر با همبستگی مکانیکی 
ســابق، به پایداری نمی رسد. الگوی همبستگی تغییر 
کــرده و بایــد آن را ارگانیــک و فعال و مشــارکتی و 
پرتنــوع و گفت وگویی دنبال کنیم. بخشــی از جامعه 
به تغییرات اساســی همچنان قائل است یا اصلاحات 
دولتی توأم با عقل گرایی و آزادمنشــی و تعامل با دنیا 
می خواهد و توســعه می خواهد، توسعه همه جانبه 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی و ارتباطی و تعاملی به 
شــکل صلح آمیز برکنار از قهر و خشــونت و با رعایت 

حق و حقوق شهروندی  برابر.
ایــن نشــان دهنده یک بحــران بلــوغ و آگاهی در 
جامعه اســت؛ جامعــه ای که همچنان زنده اســت 
و بخشــی مهم از گروه هــای اجتماعی و قشــربندی 
اجتماعی در آن می ایســتد و می گوید من می خواهم 
در بازی ای شــرکت کنم که برایم معنادار باشــد. این 
یک نژاد تازه ای از همبستگی اجتماعی است و عرض 
کردم همه اینهــا و بلکه بخش بزرگی از اینها نه نگاه 
رادیــکال و پارتیزانی دارند و نه اصلا و ابدا چشــم به 
قدرت های جهانی خارجی دوخته اند و نه حتی لزوما 
قائل به جریان تحریم به عنوان یک فشار سیاسی خاص 
هســتند. کســانی هم بودند که رأی ندادند؛ اما بدون 
اینکه تغییرات اساســی و عرفی را از مســیر برون گرا، 
رادیکالیستی و براندازی دنبال کنند؛ همچنان امیدوار 
هســتند که تغییرات اساســی به صــورت طرح های 
درازمدتی در ایران توسط کنشــگران اجتماعی دنبال 
شــود تا ایــران به جایی برســد که محتــوای جامعه 
به قدری ارتقا پیدا کند که شــکل حقوقی و سیاســی 

مناسب خودش را برای اداره تولید کند.
 در خــارج از ایران هــم دیدیم کــه مخالفان  �

حکومــت رفتار خشــونت آمیز با کســانی که رأی 
می دادند، داشتند. این اتفاق در کشورهای مختلفی 
افتاد و حتی در بیرمنگام به بخشی از رأی دهندگان 
حمله شد. ظاهرا بین کسانی که خواستار اصلاحات 
هستند هم گسست را شاهد هستیم؛ یعنی طبقه ای 
که مخالف یک ســری اتفاقات در کشــور هستند، 
اعم از اصلاح طلب یا برانــداز، حتی بین اینها هم 
گسست وجود دارد. انگار در کنار به هم پیوستگی ای 
که شــما به آن اشاره کردید، گسســتی بین مردم 
به ویژه ایرانیان داخل و خارج شــاهد هستیم. نظر 

شما چیست؟
اتفاقــا مثالــی که فرمودید ممکن اســت مشــتی 
نمونه خروار باشــد. این همان چیزی است که عرض 
کردم با رفوگری سیاســی یا با جراحی غیرمســئولانه 
سیاسی، با تغییر سطحی یا اصلاحات دولتی سطحی 
از بالا کار ایران به ســامان نمی رســد. در ما مشکلات 
فکــری و رفتاری وجــود دارد و باید تمرین بیشــتر در 
متن عمل اجتماعی بکنیم و بیشــتر یــاد بگیریم و به 
سطوح بیشتری از بلوغ برسیم. یک فرد یا گروه همین 
که شــعار سیاســی آوانگاردی بدهد یا مخالف خوانی 
کند، لزوما یک فرد آزادی خواه دموکراتیک نیست. باید 
به خود جامعه و به خودمان بیشــتر برسیم. چه بسا 
ما دموکراســی می خواهیم؛ اما خودمان دموکراتیک 
نیســتیم. پس راه بخــش بزرگی از تغییرات اساســی 
بایــد از جامعــه بگذرد؛ یعنی جامعه باید به رشــد و 

بلــوغ و توســعه اقتصادی و اجتماعــی و فرهنگی و 
تعاملی و گفت وگویی برســد تا توســعه سیاسی اش 
هــم پایدار باشــد. این هم از مســیر تقویت ســازمان 
اجتماعی، نهادهای مدنی و صنفی و حرفه ای اســت 
کــه می توانیم تمرین دموکراســی کنیــم و یکدیگر را 
بپذیریم. گفت وگو، صبوری، شــکیبایی سیاسی نسبت 
بــه دیدگاه های دیگــران، روابط منطقــی محترمانه، 
احتــرام به خود و دیگری، رفتار احترام آمیز با هر گروه 
و اجتماع و پرهیز از خشونت و مسئله صلح  آمیز بودن 
و اخلاقی بــودن فعالیت های مــان باید مــورد توجه 
باشــد و بدانیم جامعه ما مشــکلات اساسی دارد. در 
واقع موردی که اشــاره کردید، می تواند برای محققان 
ایرانی مورد تأمل باشــد و فکر نکنند با  تغییرات در بالا 
مســئله جامعه حل می شود. چه بســا به شکل های 
دیگری خودش را نشــان می دهد و ما مرتب به شکار 
سایه های خودمان می رویم و گویا می خواهیم از سایه 
خود پیشی بگیریم. ما خود حجاب خود هستیم و باید 
از میان برخیزیم و در متن عمل با یکدیگر توسعه پیدا 
کنیــم. در واقع باید قواعد زندگی مــان را تغییر داده و 

نگاه های مان را بسط دهیم.
اما در اینجا نیز توجه داشته باشیم و درباره جامعه 
ایــران و ایرانیان فکر بد نکنیــم. در دنیای ارتباطات و 
اطلاعات و جامعه ای که در جهت جامعه هوشــمند 
شــدن و رسانه ای شــدن بیشــتر هســت و همه چیز 
رؤیت پذیر می شــود، ســریعا شــنیده و دیده می شود، 
طبعا آســتانه حساســیت ما هم بالاتر می رود؛ یعنی 
وقتی اتفاقی در بیرمنگام رخ داده و من و شــما مطلع 
می شــویم و ســریع به هم می گوییم، در شــبکه های 
اجتماعــی منتقــل می شــود؛ زود فکــر نکنیم همه 
کســانی که در خارج از ایران هســتند، این طور هستند 
یا این طــور فکر می کنند. یا همه کســانی که تغییرات 
سیاسی اساســی می خواهند، چنین و چنان اند یا همه 
کسانی که می خواهند وضعیت موجود را حفظ کنند، 
افراد خشــنی هســتند یا همه کســانی که اصلاحات 
دولتی می خواهند، در پی نقش ایوان هســتند. برخی 
به دلیــل این اتفاقات ســرخورده می شــوند و به این 
نتیجه می رســند که در جامعه ما هرج ومرج اســت 
و همبســتگی اجتماعــی وجــود ندارد؛ چــون از این 
اتفاقــات زود نتیجه گیری می شــود کــه گویا جامعه 
ظرفیت ها و پتانســیل های دیگری نــدارد. در جامعه 
ایــران نشــانه هایی از الگوهای تازه ای از همبســتگی 
وجود دارد و نشــانه های نگران کننده ای از گسستگی 
هم به تعبیر شــما دیده می شــود. جامعه ایرانی یک 
جامعه سیاه و ســفید این یا آن نیست. جامعه ایرانی 
را نمی شود با منطق دوتایی توضیح داد. جامعه ایران 
جامعــه ای متنوع بــا ضعف ها و قوت ها، بخشــی از 
رشــدها و کاستی هاست که از طریق توجه به جامعه، 
توجه به امــر اجتماعی، فعالیت ها و مشــارکت های 
بیشــتر می شود این مسئله را در درازمدت و میان مدت 
دنبال کرد. پس نتیجه می گیریم که نمی شود یک شبه 
مســئله ایران را با مداخلات و تغییرات حل کرد.  باید 
برگردیم به منطق و رشد جامعه، بنیان های اجتماعی 
و در همــه ابعاد اجتماعی تا به شــکل پایداری آثار و 

نتایجش را بتوانیم ببینیم.
 به نظرتان این گسســت ها نسبت به چهار سال  �

گذشته بیشتر شده است؟
طبیعتــا در جامعــه ای کــه اختلافــات طبقاتی، 
نارضایتی های انباشــته وجود داشــته باشــد، اسباب 
ســرخوردگی به وجود بیایــد، انســان ها و گروه های 
اجتماعــی از حقوقشــان محــروم شــوند و به طور 
رضایت بخشــی امکان گفت وگو و همزیستی قانونمند 
پیدا نکنند و صداهای مختلف حضور نداشــته باشند، 
مشــارکت مؤثر و کافی نباشد، قطعا سرخوردگی ها به 
وجود می آید و روز به روز گسســت ها بیشــتر می شود. 
این نمی تواند مبنایی شــود که نتیجه بگیریم ایرانی ها 
نظم پذیــر نیســتند و ایــران نمی توانــد برخــوردار از 
عقلانیت و توســعه و دموکراســی و آزادی و حقوق 
بشر باشــد، ایرانی ها نمی توانند توسعه را تجربه کنند 
و تغییرات عقلانی مؤثر ثمربخشــی داشــته باشــند. 
ممکن است با استدلال نادرست به این نتیجه برسیم 

که کار ما از کنده کج اســت و درســت نمی شود. من 
با ایــن فرض منطقا اختلاف دیــدگاه جدی دارم. بله، 
ایــن گسســت ها طبیعی اســت که زیاد شــود، وقتی 
شکاف دولت-ملت هست بار کجی است که هیچ گاه 
با آن به منزل نمی رســیم و روزبه روز کج تر می شــود 
و شــکاف ها ســر باز می کنند. زخم هایی کــه کهنه و 
مزمن شــده، چرک می کند. طبیعی اســت که مشکل 
ایجــاد می کند. چون فضــای گفت وگــوی قانونمند، 
شــرایط رقابتــی بــرای همــه گروه هــای اجتماعی، 
نهادهای مدنی غنی فرصت عمــل پیدا نمی کنند که 
بحث هــا به طور صلح آمیز صورت بگیرد و جامعه به 
دیدگاه مشــترکی برســد و به تدریج بتواند با بخشی از 
فیدبک هایی که از این وضعیت می گیرد، کمی امیدوار 
شــود. وقتی این اتفاق ها نمی افتد، نتیجه این می شود 
که سال به سال مشــکلاتمان پیچیده تر می شود؛ مثلا 
در ایــن انتخابات می توانســتند طوری رفتــار کنند که 
جامعه رضایت همه شــمول بیشــتری احساس کرده 
و مشــارکت می کردند، حتی با شــرایط نیم بند رقابتی 
که اگر امکان پذیر می شــد، چه بسا جامعه ایران بهتر 
می توانست مسائلش را حل کند. این اتفاق نیفتاد و به 
بیگانگی اجتماعی و فرسایش سرمایه های اجتماعی 
دامن زد. وقتی مردم نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و 
مشارکت داشته باشند، به تدریج همدلی تضعیف شود 
و یکپارچگی اجتماعی لطمه ببیند، پس کلان روندهایی 
اســت که در جامعه ایرانی دیده می شود و در صورت 

انباشته شدن می تواند نگران کننده شود.
 با آمــدن ابراهیم رئیســی می توانیــم بگوییم  �

جامعــه ایرانی پوســت اندازی جدیــدی خواهد 
داشت و تغییرات اجتماعی را شاهد خواهد بود؟

ایــن پوســت اندازی بــا ایــن انتخابــات و بــا این 
ریاست جمهوری شروع نمی شود. جامعه ایرانی از دو، 
سه دهه گذشته در حال پوست اندازی بود و همچنان 
هســت. جامعه ایران را درست ارزیابی نمی کنیم. یک 
نوع نظریات عقب ماندگی، شرق شناسی و دیدگاه های 
کلیشــه ای ممکن اســت در ذهن برخــی از نخبگان 
نسبت به جامعه ایران وجود داشته باشد که به نظرم 
همیشــه نیمه خالی لیوان را می بینیم. البته حق هم 
داریم و باید این بخش ها را ببینیم و نگران شــویم؛ اما 
بایــد ببینیم در این جامعه ظرفیت هــای برای زندگی 
و بقا و رشد و توسعه هســت. جامعه ایران با خرداد 

۱۴۰۰ شروع به پوست اندازی نکرد.
جامعه ایران جامعه هنوز زنده ای هست و به نظرم 
دچار فروپاشــی اجتماعی نیز نیســت. واژه فروپاشی 
اجتماعــی از آن واژه هایی اســت که شــاید برخی از 
دلســوزان به کار می برند؛ مثــل جناب دکتر قادری که 
اســتادی متفکر و آزاده و صادق هســتند؛ اما به نظر 
بنده اگر ایشــان از تعبیر فروپاشــی اجتماعی استفاده 
می کند، برای بیان شــدت نگرانی شــان است؛ ولی به 
نظر من در ایران نمی شــود گفت فروپاشی اجتماعی 
اتفاق می افتد. کســانی که مثل ایشــان از واژه و تعبیر 
فروپاشی اجتماعی اســتفاده می کنند، می خواهند به 
شکل اغراق آمیز نگرانی خودشــان را نسبت به آینده 
جامعه بیان کنند؛ چون جامعــه ایران واقعا خودش 
را سرپا نگه می دارد. جریان های مهمی در زندگی این 
جامعــه وجود دارد که مانع فروپاشــی اجتماعی این 

جامعه می شود.
 پنــج جریان را فقط برای مثال عرض می کنم: یکی 
جریان آگاهی اســت، ۱۴ میلیــون تحصیل کرده وجود 
دارد و جامعــه ایران از طریق اینترنت و رســانه های 
جمعی ســطح آگاهی اجتماعی اش بالا رفته اســت. 
اگر اوایــل انقلاب میانگین تحصیل ایرانیان دو ســال و 
اندی بود، الان به مرز ۱۰ ســال رســیده. جامعه ای که 
میانگین تحصیل بزرگســالانش چهار برابر شده،  نشان 
می دهد جامعه ایران بــا تحصیل کرده ها، ارتباطات و 
دسترســی هایی که به دنیا پیدا کــرده، جریان آگاهی 
در آن در حال رشــد است. آگاهی اجتماعی، طبقاتی، 
نســلی و ملــی و قومــی و فرهنگی در ایــران خیلی 
مهم اســت. این آگاهی مانع می شــود که جامعه از 
هم فروبپاشــد. جریان دوم جریان زندگی است. مردم 
می خواهنــد زندگی کنند. در این دو، ســه دهه جریان 

زندگی در ایــران نیز هرچه توســط حکومت محدود 
شده است اما تســلیم محض نشده و به صورت های 
مختلف دوباره ســربرآورده و خود را بر سیســتم های 
رســمی به نحوی تحمیل کرده است؛ از سبک زندگی 
تــا هنر تا علم تا اینترنت تــا ورزش تا اوقات فراغت و 
آموزش زبان خارجی و میــل به تعامل با دنیا و بقیه. 
جریان ســوم تعلق اجتماعی اســت. مطالعات نشان 
داده در ایرانی هــا تعلــق به مکان، ملیــت، قومیت و 
هویــت وجود دارد. حتی کســانی که به کشــورهای 
پیشــرفته می رونــد، همچنان به فرهنــگ و حافظه و 
تاریخ ملی شان دلبســتگی دارند. اقوام ایرانی به زبان 
مادری و فرهنگشــان تعلق دارند. ایــن امر بن مایه و 
درون مایه ای اســت در ایران بــرای اینکه می خواهد 
به جای فروپاشــی مســائلش را به صورت صلح آمیز، 
ســازگار و از درون حــل کنــد. الان هــم آن بخش از 
جامعه از اینکه نامزد موردنظرشــان انتخاب نشــده 
ناامیــد نشــده اند بلکــه همچنان زندگــی می کنند و 
جریان زندگی همچنان جامعــه ایران را نگه می دارد 
و دچار فروپاشــی و خودکشــی اجتماعی نمی شود. 
جریان چهارم، جریان اخلاق است. برای مردم ایرانیان 
اخلاق مهم اســت. همیشــه هم مهم بوده. همیشه 
کتیبه های ما، داستان های فولکلور و فرهنگ عامه ما،  
سرشار از فضیلت های اخلاقی اســت؛ اما رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی باعث می شوند ما شاهد مثال ها 
و مــورد مثال های غیراخلاقی را خیلــی بزرگ ببینیم. 
بایــد هم نگران شــویم اما نه اینکه نتیجه فروپاشــی 
اجتماعی بگیریم. هنوز هستند گروه های قابل توجه و 
شهروندان محترم ایرانی که خیلی اخلاق مند هستند، 
در فعالیت های حرفه ای و شغلی و تردد ها، گفت وگو 
و کارها بــرای دیگران احترام قائل انــد. جریان پنجم 
افزایش تحرک و جابه جایی اجتماعی زیاد شده. بخش 
بزرگــی از خانواده ها یک یا دو عضوشــان در خارج و 
بقیه در داخل اند و هر شــب ارتبــاط دارند. نهادهای 
مدنــی، ان جی او هــا، حرفه ها، صنوف، دوســتی ها و 
همســایگی ها به این جامعه یک قدرت تحرک از متن 
و از درون داده اســت. ابتــکار  عمــل اجتماعی عامل 
دیگری اســت که سبب می شود این جامعه در غفلت 
از هم فرونپاشــد. جامعه ای که تنش و استرس دارد. 
جامعه ای کــه تب می کند پــس مصونیت هایی دارد 
و نظــام گلبولی اش کار می کند و نوعی ســازوکارهای 
ایمنی شناختی در بدن این جامعه وجود دارد که گله 
می کند، نفس لوامه اجتماعی دارد ولی هنوز به نفس 
مطمئنه اجتماعی نرســیده اســت. نارضایتی ها ابراز 
می شود و مشــخص اســت که می خواهد با بیماری 
و مشــکلات بدن خــودش مواجه و درگیر شــود. در 
نتیجه اســترس ها و اضطراب هایمان نشانه ای از میل 
به رشــد و پوست اندازی است. قبلا هم گفته بودم که 
بعضی هــا انتخابــات را خیلی بزرگ فــرض می کنند، 
در حالی که فرایند بین انتخابات ها مهم است. انگار ما 
می خوابیم و کمی قبل از انتخابات بیدار می شــویم و 
تمام سراسیمگی ها را از خود نشان می دهیم و دوباره 
وارد خواب میان فصلی می شویم تا انتخاباتی دیگر که 
به صحنه بیاییم. با اینکه توســعه و پایداری نمی شود 
داشت. جامعه ایران نیاز به کار مداوم دارد، ما به عمل 
اجتماعی، فکری و آموزشــی نیــاز داریم. جامعه باید 
در طــول بین انتخابات ها کار کند و ثمره آن آگاهی ها، 
بنیان های اخلاقی، نهادهای اجتماعی پابرجا می تواند 
صدای جامعه باشد و در گوش مسئولان طنین بیندازد 
و بگوید مــن می خواهم زندگی کنــم. هرچه جامعه 
پیشرفت کند می تواند مطالباتش را به شکل اخلاقی و 
صلح آمیز به درون حاکمیت منتقل کند. یک نوع فکر 
ملی با رنگین کمان اقــوام مختلف و گروه های متنوع 
و افــکار متنوع که همه به طــور درون زا و البته ضمن 
تعامــل عقلانی با دنیا در چارچــوب یک ملیت بزرگ 
می خواهند زندگی کنند و توسعه پیدا کنند و رنج های 
خود را بکاهند و مستحق نیکبختی اجتماعی هستند ؛ 
طرحــی صلح آمیــز بــه دور از خشــونت و در جهت 
آزادی، عدالت، ارزش هــای مدنی و زندگی با اجتماع 
جهانی. چه کســانی که در پوزیسیون قدرت هستند و 
چه کســانی که در اپوزیسیون هستند، اعم از مخالفان 
و اصلاح طلبان و... باید منطق درونی رشد این جامعه 
را قبول کنند و خودشــان را با زمان جامعه و تغییرات 
مهمی که در نسل های اجتماعی، زنان، جوانان، اقوام، 
گروه های مدنــی و کف جامعه به وجود آمده، تطبیق 
دهند و آن وقت می توانند به این جامعه کمک اخلاقی 
مســئولانه بکنند. ایــن همان پوســت اندازی جامعه 
ایرانی و رفع شکاف هاســت. به طور مشخص حاکمان 
باید ایــن کار را بکنند. کســانی کــه الان در حکومت 
یکدست شــده اند، مجلس، دولت، دســتگاه قضائی 
و ســایر نهادهای بالادســتی و میانی و پایین دســتی، 
همه شــان الان یکدســت هســتند و باید توجه کنند 
که جامعه بی قرار اســت. جامعه احســاس، هیجان، 
نیازهای عمیــق رفاهی، مدنی، شــخصیتی، عقلانی، 
شــهری، فرهنگــی و شــهروندی دارد. دیدگاه هــای 
متفاوت دارد، در نتیجه باید آقایان محترم خودشــان 
را با زمان جامعه تطبیق دهند. زیست  جهان اجتماعی 
در  حال تغییر و تحول است، هم زمان با دنیا و تغییرات 
در ســطح ملی و بین المللی پیش می رود، آقایان این 
جامعــه را با همــه تنوع هــای آن درک کنند، منطق 
تغییرات جامعه را بفهمند، الگوهای عمل حکم روایی 
خود و نحوه رفتارشان را با تغییراتی که در جامعه رخ 
داده، میزان و موزون کنند؛ وگرنه این جامعه همچنان 
حرکــت می کند و آنهــا از جامعه عقــب می مانند و 
همچنان طرح ناتمام توســعه متــوازن همه جانبه و 
پایــداری جامعه ایرانی لطمه می بیند و همه متحمل 

هزینه های بزرگ می شویم.
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